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  چكيده

سال 10ترين جنگ در تاريخ آمريكا آغاز شد. بعد از و طولاني به افغانستان حمله نمود2001ايالات متحده در اكتبر 
كنند و نهايتاً  باراك اوباما اعلام كرد كه نيروهاي افغانستان در آينده نزديك شروع به خروج از افغانستان مي2011ژوئن22در
ت تداوم يافته افغانستان شكس حالي كه ويژگي دولت درشوند. در ا از افغانستان خارج ميكليه نيروهاي عملياتي آمريك 2014تا

افغانستان بعد از خروج  ها مخل امنيت افغانستان است. حال فعاليت هستند و اقدامات تروريستي آندر است و طالبان هنوز
رو است كه اين وابسته به توانايي مديريت بحران آمريكا قرار دارد. در  ههايي روب نيروهاي آمريكا، هم با چالش و هم با فرصت

سؤال اصلي  گيرد پرداخته خواهد شد. مقاله به تحليل وضعيت جديد افغانستان كه با خروج نيروهاي آمريكا شكل مي اين
اين مقاله با استفاده از منابع  استراتژي جديد آمريكا چه تأثيري بر امنيت ملي افغانستان خواهد گذاشت؟ تحقيق اين است كه:

 ها تهيه و تدوين شده است. وش توصيفي همراه با تحليل دادهاي و مقالات علمي معتبر و با ر كتابخانه

  
  استراتژي، اوباما, آمريكا، افغانستان، امنيت ملي واژگان كليدي:
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  مقدمه
باشد. نزديكي به مناطق بحراني و ناآرام همچون  افغانستان داراي يك موقعيت حياتي و ژئواستراتژيك مي

آسياي مركزي به اين كشور جايگاه خاصي بخشيده است. در واقع اين نقش در خاورميانه، مرزهاي هند و پاكستان و 
باشد. اهميت يافتن نفت و گاز آسياي مركزي كه طبق برآوردها در حد و اندازه  گذر زمان در حال افزايش نيز مي

ن كشورها براي نفت و گاز درياي شمال برآورده شده است. اهميت دوچنداني را به افغانستان به عنوان حد واسط اي
علاوه اين كشور حلقه اتصال آسياي مركزي به حوزه آسياي  المللي موجب شده است. به دسترسي به بازارهاي بين

منطقه نيز به اثبات رسيده  باشد. در عين حال وجود افغانستان به عنوان يك مانع در برابر پروسه توسعه جنوبي مي
گرايي ايدئولوژيك،  مخدر در منطقه است. معضلات بنيادگرايي و افراط افغانستان منبع و سرچشمه توليد مواد است.

باشند. رقابت بر سر نفوذ در افغانستان همواره وجود  تجارت اسلحه و تروريسم نيز در ارتباط مستقيم با افغانستان مي
ورهايي همچون المللي و كش اي يعني ايران و پاكستان گرفته تا سطح بين داشته است از رقابت در سطح منطقه

هاي مختلف تاريخي قابل مشاهده بوده است. مجموعه اين  انگليس، روسيه، آمريكا و چين و اين موضوع در دوره
  مسائل منجر به تداوم جنگ در افغانستان گرديده است.

ل سپيتامبر منجر به تشكيل ائتلاف جهاني عليه تروريسم گرديد و دولت آمريكا از حكومت طالبان تحوي11وقايع
سپتامبر بود را خواستار شد و دولت 11لادن رهبر گروه تروريستي القاعده كه مظنون اصلي حملات بن فوري اسامه

كشور بالغ 40طالبان از اين مسئله سرباز زد. ايالات متحده با حمايت ناتو و كشورهاي متحد خود كه به بيش از
در افغانستان آغاز كرد و به سرعت طالبان از صحنه 2001. جنگ را در اكتبر سال(www.isaf.nato.int)گرديد مي

  قدرت در اين كشور كنار گذاشته شد.
   2مفهوم استراتژي

اخذ شده است و ابراز » هدايت كردن«به معناي  ageinو» ارتش«به معناي  Stratosاستراتژي از كلمه يوناني
بنيادين وجود دشمن يا دست كم يك  ژي به عنوان هنر هدايت يك ارتش، به طوركنند كه در حقيقت استرات مي

  .)1378:160لاكوست و ژيبلن،»(كند كه بايد با آن نبرد كرد يا جايش را گرفت رقيب را تداعي مي
است، ولي اگر  ميتوان گفت كه استراتژي محصول گفت و گو ميان سياست و قدرت نظا با نگرش به استراتژي مي

تفكري جهان شمول، «در نظر بگيريم، استراتژي عبارت است از  ميهيم مفهوم استراتژي را با ديد همگاني و عموبخوا
  .)1386:148(عزتي،»جهت نيل به اهداف همه جانبه ميبه منظور دستيابي به مفاهي

ردن مقاصد سياسي كارگيري ابزار نظامي براي برآورد ك هژي هنر توزيع و ب  ، استرات3طبق نظر باسيل ليدل هارت
، كالين »كند استراتژي از نيروي نظامي به منظور دستيابي به مقاصد سياسي بهره برداري مي«، 4است؛ به نظر هدلي بول

نيز اين اعتقاد را دارد كه  5، آندره بوفر»استراتژي رابطة بين قدرت نظامي و قصد سياسي است«گري معتقد است كه 
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 كنند(عبداالله خاني، دة متضاد سياسي است كه براي حل اختلاف از زور استفاده مياستراتژي هنر ديالكتيك دو ارا«
1383 :21(.  

آورد. در مجموع، اي را بر جان ام كالينز معتقد است، طراحي هر استراتژي بايد چنان باشد كه نيازهاي ويژه
هبر يا يك كشور، صحيح به هايي كه براي يك ر استراتژي، علم و فن گزينش درست از منابع متنوع است. واكنش

بدون در نظر گرفتن اعتقاد  ها، مناسب باشد. تمام استراتژيستمكن است براي ديگران كاملاً نارسد م مينظر 
شماري هستند بعضي از اين  شان، اسير قيود سياسي، نظامي، اقتصادي، فرهنگي، جغرافيايي و تكنولوژي بي فلسفي

هاي اخلاقي و  نامحسوس هستند. فرايض انساني و فتوت همراه با محدوديت قيود مانند اراده ملي و افكار جهاني
  .)54: 1383(كالينز،ندكن ميحقوقي نيز در اين زمينه نقش خود را بازي 

 روش تحقيق

برداري و به  هاي معتبر بهره و نظرات كارشناسان در رسانه مقالاتاي؛  دراين پژوهش سعي شده از منابع كتابخانه
  تحليلي انجام گرفته است. -روش توصيفي

 يافته هاي تحقيق

  الف)تحولات جديد افغانستان
ساختار سياسي افغانستان   ترين تحول در آينده با فروپاشي حكومت طالباني در افغانستان، اجلاس بن به عنوان مهم

فغانستان مورد تشكيل شد. در اين اجلاس نوع حكومت آينده افغانستان، دولت موقت و نحوه نگارش قانون اساسي ا
  بحث قرار گرفت و نظام دموكراسي با رأي مستقيم مردم در اين كشور جنگ زده آغاز به كار نمود.

در دوره ذكر شده كه همزمان با رياست جمهوري جرج دبليو بوش در آمريكا بود حضور نيروهاي آمريكايي در 
هاي خود را آغاز نموده   دوباره فعاليت 2005از سال هايي بر عليه طالبان كه عمليات  افغانستان افزايش يافت و سلسله

بودند آغاز گرديد. در اين دوره پاكستان نيز به عرصه جنگ عليه طالبان وارد گرديد كه با كمك آمريكا موفق شد 
ي ا كنترلي ضعيف بر مرزهاي خود با افغانستان اعمال نمايد. در اين ميان بحران اقتصاد جهاني آينده جنگ را در هاله

  از ابهام فرو برد.
موفق به دريافت جايزه صلح نوبل نيز  رئيس جمهور جديد آمريكا، باراك اوباما كه با شعار حاميان جنگ حتي

گرديد دو استراتژي متمايز را در دو مرحله اجرا نمود. در مرحله اول او معتقد به جنگ كثيف و جنگ تميز بود. به 
بايست از كنترل مستقيم نيروهاي  افغانستان در اولويت است و عراق مي اين معني كه براي مبارزه با تروريسم،

نيروي جديد به افغانستان اعزام نموده كه  17000، اوباما2009آمريكايي خارج گردد. در اين ميان در فوريه سال
  .(The Stationery,2009: P7O)ندبيشتر در مناطق جنوبي مستقر گرديد
بر مسئله كمك اقتصادي به افغانستان تمركز بيشتري نمود تا زمينه خروج  آمريكا در استراتژي دوم اوباما، دولت

نيروهاي آمريكايي مهيا گردد. در چارچوب اين استراتژي، آمريكا بيش از دو ميليارد و ششصد ميليون دلار كمك در 
دم افغانستان به طور مر٪80به دولت افغانستان در زمينه كشاورزي نموده است چرا كه بيش از2010و2009هاي سال

  نمايند. اين طريق امرار معاش مي مستقيم و غيرمستقيم از
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ايالات متحده در اين استراتژي درصدد انتقال مسئوليت تأمين امنيت به نيروهاي افغان شامل ارتش ملي افغانستان 
رزاي مبني بر همه شركت كنندگان ديدگاه رئيس جمهور ك2010و پليس ملي است. در كنفرانس كابل در جولاي

ها را در سرتاسر افغانستان را به عهده گيرند مورد  عمليات ميرهبري تما2014بايست تا اينكه نيروهاي امنيتي افغان مي
  پذيرش قرار دادند. 

تصميم خود را در خروج نيروهاي آمريكايي از 2011در آخرين مرحله از اجراي اين استراتژي اوباما در ژوئن
  . در تحولات افغانستان آغاز گرديد و بدين ترتيب دوره جديدي افغانستان اعلام كرد

در اين نوشتار به اين مسئله پرداخته خواهد شد كه تأثير اين تصميم اوباما و خروج احتمالي نيروهاي آمريكايي 
 سازي و امنيت افغانستان چه تاثيري خواهد گذاشت. الوقوع بر روند دولت اي قريب در آينده

  ر افغانستان بعد از خروج نيروهاي آمريكاييپروسه سياسي د
  تحولات نوين در صحنه سياسي افغانستان

كند. نقشي كه منجر به تسهيل  دموكراتيزه شدن نقشي مهم و رو به جلو را در صحنه سياسي افغانستان ايفا مي
شه كانتي يعني صلح توان در چارچوب اندي ايجاد چارچوبي براي ثبات و مشروعيت خواهد شد كه اين مسئله را مي

  .(Pouligny, 2000)دموكراتيك نيز مورد مطالعه قرار داد
هاي متمايز و مختلف  چرا كه دموكراسي بهترين شيوه براي ايجاد يك زندگي همراه با صلح و تسامح در بين گروه

است كه بدون سازي در هر كشوري  ترين محور و حلقه اتصال پروسه دموكراسي باشد. نهادهاي دموكراتيك مهم مي
  بين باشيم. توانيم به صلح و ثبات در آن كشور اميدوار و خوش آنها نمي

معتقد است كه موافقت نامه بن سامانه اي را براي دموكراسي سازي و ايجاد نهادهاي (Rani mullen)رآني مولن
 Mullen, July 2008)رچوب زماني نيز تعبيه گرديده بوددموكراتيك در افغانستان ايجاد نمود كه در آن حتي چا

:P56 – 57)نامه بسيار سازنده بود. اما مشكل  هاي افغان و نيروهاي خارجي در ايجاد اين موافقت هاي گروه . تلاش
  مينامه اين بود كه نمايندگان شركت كننده در اين احلاس منتخب واقعي مردم افغانستان نبودند و تنها عده ك موافقت

  كردند و گذشته از آن اجلاس بن، اجلاس بزرگان مخالف طالبان بود. ميرا به صورت واقعي نمايندگي 
نويس آن مدتي پس از اجلاس تهيه و به تصويب  قانون اساسي كنوني افغانستان مصوب اجلاس بن بود و پيش

به تصويب حامد كزراي رسيد. در اين قانون نظام دو 2004ژانويه26و سپس درويي جرگه)(لافغان ميشوراي مرد
بايست بر  ي و با اختيارات گسترده به رياست جمهوري براي افغانستان لحاظ گرديده است. قوه قضائيه ميمجلس

داره گردد و دادگاه عالي بر قلمرو قضايي و تدوين و تصويب قانون نظارت دارد. حقوق زباني مي امبناي حقوق اسلا
رسد  در حالت عادي به نظر مي(Aras , Summet 2007)و زباني در نظر گرفته شده است. ميهاي قو براي اقليت

كه بسياري از اهداف اجلاس بن در قانون اساسي منعكس شده و عملاً اجلاس در حوزه قانون اساسي به اهداف 
  خود رسيده است. 

اما ظهور مشكلاتي عملاً اجراي آن كه يك قانون اساسي حقوقي و پيشرفته است را با مشكلاتي مواجه نموده 
  است.
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داراي روشي است كه در آن جوامع با نظم بخشي به خود درصدد حفظ نظم اجتماعي و تأمين امنيت حكومت 
هستند. در اين ميان دولت ابزار و وسيله اين اعمال حاكميت است. در جوامع توسعه يافته دولت تنها نهاد مشروع و 

حاكميت است هيچگاه در تاريخ باشد. اين مسئله كه دولت بالاترين نهاد اعمال  رقيب اعمال حكومت مي بي
  .(Barfield, winter 2009)از قرن شانزدهم وجود نداشته است افغانستان

در افغانستان دولت نه تنها از تجربه حكومت داري برخوردار نيست بلكه تبديل به يك دولت ورشكسته نيز شده 
را از دست داده است. وسعت اقتدار  است. اين دولت مقدار قابل توجهي از اقتدار خود بر سرزمين تحت حاكميتش

باشد و عملاً دولت  دولت مركزي تنها محدود به پايتخت و برخي شهرهاي بزرگ در مناطق شمالي اين كشور مي
گذشته از اين (Rotberg, Summer,2002:P 86)افغانستان حاكميتي بر بسياري از مناطق افغانستان ندارد

گونه دسترسي به برخي  هاي سال دولت هيچ است و عملاً در برخي از ماهحاكميت دولت در برخي مناطق نيز فصلي 
  مناطق ندارد.

داري افغانستان، ضعف دولت در برابر جامعه بوده است. دولت همواره در اين  خصيصه بعدي در سنت حكومت
الب بر دولت را اي مقاوم و گاه غ و قبيله  ميكشور ضعيف بوده چرا كه توانايي تسلط بر يك ساختار اجتماعي قو

شده است در طول قرون متمادي   مي  هاي منطبق بر قبايل تقسيم نداشته است. جامعه در افغانستان كه به قوميت
عناصر سنتي قدرت يعني جمعيت، اقتصاد مستقل و سرزمين بدون حاكميت خارجي يا دولت مركزي را در  ميتما

بوده است. پديده جنگ سالاران در   ميهاي قو اراي ريشهاختيار داشته است. در حالي كه دولت در اين كشور د
باشد ريشه در اين  سازي افغانستان پس از تروريسم مي ثبات ترين تهديد براي بي افغانستان كه هم اكنون نيز بزرگ

سنت سياسي ـ تاريخي افغانستان داشته و براي مقابله با اين سنت نياز به تغييري بنيادي در ساختار اجتماعي 
  باشد. فغانستان ميا

تداوم پديده جنگ سالاران منجر به فقدان امنيت در افغانستان گرديده است. عدم تابعيت از دولت مركزي موجب 
شده تا در مناطق محلي، اين پديده مشروعيت اعمال قدرت را كسب نمايد و همين مسئله در بسياري از موارد 

الخصوص زنان گرديده است. در مناطق قبايل  ادي و عليموجب اقدامات ضد حقوق بشري زيادي عليه مردم ع
هاي بسياري از اين اقدامات  نشين پاكستان كه عملاً از هر گونه اعمال حاكميت دولتي آزاد است ما شاهد نمونه

وهاي نشين كمتر است كه البته اين مسئله نيز به دليل حضور نير ايم. در افغانستان اين ميزان نسبت به مناطق قبايل بوده
هاست و گذشته از آن سنت جنگ سالاري همراه با خشونت افراطي  خارجي و ايجاد محدوديت در آزادي عمل آن

  شود. بيشتر در مناطق جنوبي و شرقي افغانستان كه فرهنگ پشتوئيسم در آن بارزتر است ديده مي
هاي جنايتكارانه  و فعاليت بان حقوق بشر، سركوب سياسي، اقدامات ضد حقوق بشر ديده2005بنا بر گزارش سال

جمعي، قتل و ترور،  اوز به عنف، تجاوز دستهجبه وسيله جنگ سالاران خود را در اشكال مختلفي همچون ت
داده است.  الخصوص قاچاق زنان و كودكان نشان مي هاي غيرقانوني، تبعيدهاي اجباري، قاچاق انسان علي بازداشت

سترش ناامني اجتماعي زيادي در افغانستان گرديده است. دولت كرزاي با ها باعث گ اقدامات اين چنيني اين گروه
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اي كه به تازگي در حال تجربه دولت مداري است را از دست داده و باعث  اين اقدامات مشروعيت خود را در جامعه
  .(Lafraie,2009:PP104-105)آورد ثباتي را فراهم مي كمك به اقدامات طالبان و زمينه بي

دهد. در  سالاران بيشتر شود را افزايش مي هاي آمريكايي از افغانستان اين احتمال كه آزادي عمل جنگخروج نيرو
بايست به ايجاد بستري براي نهادينه كردن حضور سياسي اين  چنين شرايطي دولت آمريكا و دولت افغانستان مي

هاي آمريكايي از افغانستان به يك تعبير جنگ سالاران در فضاي سياسي افغانستان اقدام نمايند. البته خروج نيرو
تواند اهرم حمايتي از  هاي آمريكا در افغانستان همچنان مي خروج آمريكا از افغانستان نيست بلكه حضور پايگاه

  دولت مركزي باشند تا بتواند استقلال عمل خود را حفظ نمايد.
 طالبان در آينده افغانستان بعد از خروج نيروهاي آمريكا  ) ب

 يك مفهوم ثابت به عنوان يك گروه تروريستي فعال در افغانستان نيست. ابتدا اينكه طالبان يك تفكر طالبان
است كه عقايد خاصي در رابطه با حكومت، دين و سياست دارد و گذشته از آن پيروان آن نيز تنها  ميعقيدتي اسلا

شدند كه دو گروه مسلط و غالب شعب هاي متعددي من به يك گروه خاص نيستند. از اين سنت فكري گروه منحصر
رغم شباهت در عقايد ديني دو استراتژي كاملاً متفاوت را  ان پاكستان و طالبان افغانستان است. اين دو گروه عليطالب

ه تعهدي گون ها به عنوان طالبان محلي نيز ياد شده است هيچ كنند. طالبان پاكستان كه در برخي از منابع از آن دنبال مي
دانند. طالبان پاكستان بيشتر  ها خود را بخشي از جنبش بزرگ طالبان مي اند. آن عمر نداشتهبه رهبري ملانسبت 

اقدامات زيادي را بر عليه ارتش و نيروهاي پاكستان انجام  دولت پاكستان متمركز كرده است. فعاليت خود را بر عليه
صي انجام داده است. در حالي كه طالبان افغانستان كه ها كمتر بر عليه نيروهاي خارجي اقدام خا داده و جنبش آن

هاي اطلاعاتي و ارتش پاكستان دارد و در زمان  ها را بر عهده دارد رابطه نزديكي با سرويس ملاعمر رهبري آن
هاي زيادي از دولت پاكستان دريافت نمودند. تمركز فعاليت  كمك2001تا1996هاي حكومت در افغانستان در سال

غانستان بر عليه نيروهاي خارجي شامل نيروهاي آمريكا، ناتو و ايساف است و داراي استراتژي بلندمدت در طالبان اف
  .(Acharya,2009,pp 96-97)باشد سلطه مجدد بر افغانستان مياز بين بردن دولت مركزي و 

ثبات سازي را در  بي در جنوب و شرق افغانستان آغاز شد و پروسه2005يابي دوباره طالبان افغاني از سال قدرت
ها علاوه بر نيروهاي خارجي و دولت افغانستان مردم عادي را نيز هدف قرار  افغانستان شروع نمودند. اقدامات آن

هاي   هايي از استان ها حتي بخش آن2006هاي زيادي را به بار آورده است. در سال داده و قرباني نموده و خرابي
اند و عملاً حاكميت دولت مركزي را تا سر حد از بين بردن  خود قرار داده  يمجنوبي را در حوزه حاكميتي غيررس

تضعيف نمودند. طالبان با استفاده از عناصري همچون مناطق قبايل نشين، اكثريت پشتون، مواد مخدر، تجارت اسلحه 
 باشد فغانستان ميثباتي در ا توانسته تا به ثبات در تداوم حيات خود برسد كه اين مسئله به معني تداوم بي

(Kuntzsch, July2008:P13).  
اي حتي عليه نيروهاي آمريكايي نيز  هاي گسترده يابي طالبان در سه سال اخير كه منجر به تدارك عمليات قدرت

ترين خطر براي تحكيم دولت مركزي است. روند كنوني اين احتمال كه در آينده افغانستان طالبان  گرديد بزرگ
 كند. اما اين مسئله كه طالبان دوباره همچون دهه روملي مخرب در افغانستان باشد را تقويت ميترين گروه ف مهم

  باشد.  محتمل ميسياسي افغانستان مسلط گردند غير بتواند بر صحنه1990
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اعتمادي و احتمالاً منجر به افزايش  خروج نيروهاي آمريكا از افغانستان موجب تقويت نيروهاي تروريستي و بي
اي و همسايگان از دولت مركزي  هاي منطقه  اين در حالي است كه حمايت قدرت گردد. ها مي مات تروريستي آناقدا

در افغانستان حاشيه امني را براي تداوم حفظ وضع موجود ايجاد نموده است. ناتواني در از بين بردن طالبان به دليل 
ت و خروج نيروهاي آمريكايي در چنين وضعيتي هاي اجتماعي درجامعه افغانستان و پاكستان اس وجود ريشه

ها در  اين مسئله كه محوريت اين تخريب تواند به گسترش حملات تروريستي نسبت به دولت مركزي منجرگردد. مي
بخشد. از يك طرف  باشد فاصله شهر و جوامع روستايي افغانستان از لحاظ نگاه سياسي را عمق مي مناطق شهري مي

دهد. از طرف ديگر  هاي بنيادگرايي را مناطق روستايي افغانستان نشان مي ر ميان كشاورزان ريشهحمايت از طالبان د
اقدامات تخريبي در شهرها، طالبان را به معضلي براي جامعه افغاني تبديل نموده است. اين فاصله موجب شكاف 

  گردد. سازي مي تر بين شهر و روستا شده كه موجب تأخير در پروسه دولت ـ ملت عميق
هاي ايالات متحده و متحدان آن در مذاكره و برقراري ارتباط با قسمتي از طالبان نيز نتيجه قابل توجهي را  برنامه

در برنداشته است چرا كه طالبان يك گروه تروريستي نيست بلكه طالبان يك انديشه تروريستي است. در مناطق 
ها نزديكند. طالبان  جزء طالبان نيستند اما از لحاظ فكري به آن نشين و جنوب افغانستان هستند عده زيادي كه قبايل

يك جنبش ضد مدرنيته است. تفاوت بين اسلام سياسي سنتي از نگاه طالبان با مدرنيته حاصل از غرب تا بدانجاست 
كا به كه عدم واكنش به آن موجب ارتداد و تلاش در جهت فايق شدن اسلام و جهاد در راه خداست. بنابراين آمري

داند  داند و مدرنيته را مترادف با جامعه آمريكايي مي دار فرهنگ غربي مي عنوان كشوري كه خود را نماينده و ميراث
  در برابر طالبان دو راه دارد.

ساله عدم موفقيت آن به اثبات رسيد و راه حل دوم ايجاد 10راه اول حذف طالبان بود كه عملاً اين در يك پروسه
دهد در اين  يه طالبان است كه اين مسئله نيز خطر اقدامات تروريستي را در درون تمدن غربي افزايش ميتحريم عل

هاي يك سويه، ناكارآمدي خود را به  حل معضلي فرهنگي است كه براي مهار آن راه ميچارچوب بنيادگرايي اسلا
  اند.  اثبات رسانيده

 نستانارتش ملي افغان و خروج نيروهاي آمريكا از افغا  ) ج

هايي براي  باشد. برنامه رو مي هالتأسيس است كه با مشكلات زيادي روبفغانستان داراي يك ارتش ملي جديدا
 هزار نيرو داشته باشد208تا2012بايست تا سال ترش و تقويت آن وجود دارد كه بر مبناي آن اين ارتش ميگس

(Radin,2011)تعداد 2011دارد كه با اين روند در اكتبرسرباز عضوگيري 2800اكنون ماهيانه . اين ارتش هم،
  ).(wyatt, March2011نفر خواهد رسيد600/171ارتش ملي افغان به مينيروهاي نظا

 2012 براي رسيدن به اين هدف داشتن منابع مالي مناسب بسيار مهم است. كنگره آمريكا براي چند سال اخير تا
قيده وزير دفاع پيشين آمريكا رابرت گيتس اين مبلغ براي ميليارد دلار را تخصيص داده است كه به ع8/12مبلغ

  (wyatt ,March2011). تقويت ارتش افغانستان ناكافي است
هاي خارجي قادر  اقتصاد افغانستان نيز قادر به حمايت مالي از ارتشي در اين حجم نيست و در نتيجه بدون كمك

  شديدي گرفتار خواهد شد. خود نبوده و اين كشور به ناامني ميبه تأمين هزينه نظا
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ژنرال باري مك كارفي درگزارش خود كه حاصل تحقيقاتش در رابطه با وضعيت امنيتي افغانستان به آكادمي 
  ايالات متحده است چنين مي نويسد: مينظا

ه ارتش ملي افغانستان در وضعيت بسيار نامساعدي در رابطه با منابع قرار دارد. اين مسئله تأثيرگذار بر روحي«
هايي كه از طالبان گرفته شده به  گفتند كه اسلحه هايشان مي باشد. برخي فرماندهان افغان در صحبت سربازان مي

هاي پيشرفته،  مراتب بهتر از سلاح هاي ارتش افغانستان است. ارتش ملي افغان فاقد خمپاره اندازهاي مدرن، مسلسل
MKVكارايي  هاي ديد در شب هستند. اين وضعيت باعث عدم بينپوش و دور ها تقريباً فاقد هلي كوپتر، زره ، آن

  .(Mc Coffrey ,Lune2002)ارتش گرديده است
بايست هم زمان با خروج  رو است كه مي هارتش ملي افغانستان با مشكلات ديگري نيز علاوه بر موارد فوق روب

سالاران را ندارد و اين  مال اراده بر جنگنيروهاي آمريكايي از افغانستان حل گردد. ارتش ملي افغانستان توانايي اع
سالاران گردد، ناتواني ارتش ملي را به دنبال  احتمال كه با خروج نيروهاي آمريكايي، افغانستان صحنه نبرد جنگ

  خواهد داشت.
اكنون مقدار پرداختي ماهيانه به يك افسر  مشكل بعدي مسئله اقتصاد معيشتي بدنه ارتش افغانستان است. هم

رسد كه البته اين مبلغ تنها  دلار مي280هاي دريافتي گاهاً تا دلار است كه با حق مأموريت و ميزان پاداش165نيافغا
دلار كمتر 280هاي هلمند و قندهار قابل استحصال است و در مناطق شمالي ميزان دريافتي به مراتب از در استان

. (Wyatt,2011)كنند مي دلار هزينه10مناطق جنوبياست. در اين شرايط طالبان براي هر روز همكاري كشاورزان 

تر است تا پيوستن به ارتش ملي و اين  در ارتش ملي افغان بسيار جذاب ميكه اين مسئله با توجه به قيد و بندهاي نظا
است و براي مثال در كابل هم اكنون قيمت   هاي اخير روندي صعودي داشته در حالي است كه هزينه زندگي در سال

اين در حالي است كه  بها تفاوتي با تهران و يا ديگر شهرهاي مهم جهاني ندارد و براي ساخت مسكن و اجاره زمين
دريافتي يك افسر افغاني كفاف تأمين زندگي يك سرباز افغان را نخواهد داشت. فقر اقتصادي ظرفيت زيادي را براي 

ساد اداري در افغانستان، احتمالاً ناكارآمدي ارتش افغانستان كند كه اين مسئله با توجه به ميزان بالاي ف فساد ايجاد مي
پذيري در اين نبرد است كه ريشه  را در پي خواهد داشت. مشكل بعدي ارتش افغانستان مسئله عدم وجود مسئوليت

ن، آمريكا از افغانستا ميدر مسائل اقتصادي، عدم مشروعيت دولت و مسائل فرهنگي دارد. بنا بر گزارش بازرس عمو
اين وضعيت به مرحله هشدار و خطر رسيده است. بنابراين گزارش

4
سربازان نظام وظيفه ارتش ملي افغانستان در 1

شنوي نسبت به افسران خود ندارند. اين مسئله يكي از  گونه حرف ها هيچ شدند. آن هاي خود حاضر نمي مسئوليت
علاوه بر اين )Salzai,2011ناتو و نظاميان آمريكا در مقطع كنوني است(ترين مشكلات ارتش ملي، نيروهاي  بزرگ

ميزان غايبان از خدمت نظام وظيفه نيز بسيار زياد است كه موجب تضعيف روند حمايتي ارتش براي نيروهاي آماده 
  باشد. به خدمت مي

تمركز اين نيروها در كابل و  مشكل ديگر ارتش افغانستان توزيع نامناسب نيروهاي ارتش ملي است كه با توجه به
هاي  در استان  ميهاي سرزمين افغانستان را فاقد كنترل ساخته است. نيروهاي نظا هاي اطراف كابل عملاً حاشيه استان

رو هستند و اين در حالي است كه شمال تقريباً آرام و با ثبات است و  هجنوبي نيز با فشار سنگين كاري و امنيتي روب
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به گردش نيروها از شمال به جنوب و برعكس را ايجاد ساخته كه با توجه به مسائل قوميتي مشكلاتي  اين مسئله نياز
  را ايجاد نموده است.

 تجزيه و تحليل

نامه همكاري استراتژيك  هاي تروريستي يك موافقت ات از سوي گروها افزايش تهديددولت افغانستان در رابطه ب
  است.  جرج دبليو بوش رؤساي جمهور افغانستان وآمريكا به امضاء رسانيدهبا دولت آمريكا توسط حامد كرزاي و 

هاي امنيتي و  به امضاء طرفين رسيد بر موضوعاتي همچون همكاري2003 مي23نامه كه در در اين موافقت
مللي، ال هاي دو جانبه بين المللي تأكيد شده و به همكاري هاي مشترك بر عليه تروريسم سازمان يافته و بين تلاش

 ,Document)حمايت از قانون اساسي افغانستان و مشاركت در اجراي مفاد منشور سازمان ملل نيز اشاره شده است

23 May 2005).  
  ترين وظايف ايالات متحده در قبال افغانستان به شرح زير است: در اين چارچوب مهم
گرفتن  براي به عهده  هدف ايجاد ظرفيت مديريت و جذب نيروهاي امنيتي افغانستان با دهي، ـ كمك به سازمان

  هاي امنيتي مسئوليت
  ـ مشاوره و كمك به بهبود اوضاع افغانستان و حمايت از وحدت، استقلال و امنيت اين كشور

  ـ كمك به دولت افغانستان در رابطه با اصلاح بخش امنيتي
  ـ تداوم عمليات عليه تروريسم با همكاري نيروهاي افغان

  هاي نيروهاي ائتلاف به دولت افغانستان در زمينه مبارزه با مواد مخدر كـ حمايت از كم
  هاي امنيتي و اطلاعاتي ـ ادامه همكاري

  ـ تقويت رابطه افغانستان و ناتو
  (Joine Declaration, 23 May 2005)ـ تحكيم و تقويت امنيت مرزهاي افغانستان 

نشست خود با حامد كرزاي در كاخ رياست جمهوري ژنرال مايك مولن رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا در  
مدتي را در رابطه با حمايت از دولت افغانستان در عبور از دوره گذار تقبل  گويد: آمريكا تعهدات بلند مي افغانستان

بايست براي  . ايالات متحده مي(Mullen, April 2011)نمايد نموده است و در تقويت نيروهاي امنيتي تلاش مي
ترين  هاي بلندمدتي با دولت افغانستان داشته باشد. يكي از مهم لت افغانستان از شرايط كنوني همكاريعبور دو

بايست به حل آن كمك نمايد مسئله فساد است كه در بلند مدت  مشكلات دولت افغانستان كه ايالات متحده مي
  (Sharm , April 2009 : P3).نمايد ممكن است ناكارآمدي را ايجاد مي

 گيري جهنتي

باشد.  مي1989خروج آمريكا از افغانستان يك لحظه تاريخي همچون خروج نيروهاي شوروي از افغانستان در سال
  باشد. علاوه بر اين موضوع بر تحولات خاورميانه، جنوب آسيا و آسياي مركزي نيز تأثيرگذار مي

لت وجامعه آمريكا داراي مشكلات مالي تصميم آمريكا مبني بر خروج از افغانستان در شرايطي گرفته شده كه دو
اي هستند و دولت آمريكا نيز به اهداف خود در افغانستان نرسيده است. اهدافي همچون از بين بردن طالبان و  عمده

القاعده و همچنين از بين بردن كشت مواد مخدر در افغانستان. از طرف ديگر افغانستان نيز در مرحله ثبات قرار 
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هاي  ضعف فرهنگي و عدم همساني عقايد مردم با ارزش رو است. هها و مشكلات زيادي روب نندارد و با بحرا
  توان از اين دسته مشكلات برشمرد. سازي را مي دموكراتيك، فعاليت طالبان، دولت ورشكسته و عدم دولت ـ ملت

نيست بلكه به معني 90خروج نيروهاي آمريكا از افغانستان به معني بازگشت وضعيت افغانستان به شرايط دهه
فشار بيشتر به دولت افغانستان است تا با حمايت عملي كمتري از طرف دولت آمريكا مسئوليت امنيت كشور را 

الخصوص در مناطق جنوبي گسترش يابد.  عهده بگيرد. مسئله طالبان و امنيت است كه باعث شده تا ناامني علي هب
بالايي  مندي توانكنوني اما از  رغم فعاليت در شرايط ان است كه عليسالار مشكل بعدي دولت افغانستان مسئله جنگ

براي همكاري يا مخالفت با دولت برخوردار هستند و عملاً مشروعيتي مشابه با دولت در مناطق تحت كنترل خود را 
وده و باشند. مشكل بعدي مسئله اقتصاد ضعيف اين كشور است كه عملا آزادي عمل دولت را محدود نم دارا مي

هاي خارجي را افزايش داده است. مسئله بعدي مجموعه مشكلات فرهنگي از قبيل مخالفت با  وابستگي به كمك
گرايي و عدم مشروعيت دولتي است. مجموعه اين مشكلات عملاً  دموكراسي از سوي بخشي از جامعه، قوميت

  سته قرار داده است.هاي ورشك هاي جهاني در زمره دولت بندي دولت افغانستان را در تقسيم
رو است و هم  ههايي روب افغانستان در جنوب آسيا و حتي خاورميانه پس از خروج نيروهاي آمريكا، هم با چالش

هاي مثبت و منفي مسئله امنيت داخلي  هايي را پيش رو داشته باشد و حلقه اتصال برداشت تواند فرصت احتمالاً مي
  ت و ثبات در اين كشور قطعاً روند تحولات در منطقه دگرگون خواهد شد.افغانستان است كه در صورت ايجاد امني
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